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 -هـاي ملـي    تـأثير انديـشه     سطح تفسير و از نظر بافت موقعيتي و بينامتنيت، اين رمان، تحـت            
هاي مبارزه با استثمار و اسـتبداد         هبي پيش و پس از اسلام، دفاع از حقوق زنان و انديشه           مذ

 - غيرايرانـي، اقتـدار مردانـه   -هاي ايرانـي  توان تقابل گفتمان است و در سطح تبيين نيز مي

  .حكومت را دريافت كرد -انقياد زنانه و تقابل مردم
 حقـوق زنـان، هويـت ملـي،         ال بلـوا،   تحليل گفتمان انتقادي، رمان س     :هاي كليدي   واژه

  .ايدئولوژي ضداستعماري
  
 مقدمه. 1

هاي تكاپوي هنري خلاقانـه و پيچيـدگي زنـدگي انـسان اسـت كـه از زبـان                     ادبيات، شكلي از يافته   
رمان، شكلي از ادبيـات و تركيبـي        . گيرند و زبان يك مادة خام ادبي است         عنوان ميانجي بهره مي    به

 ةشـد   شـده و تمـرين       واقعيت جهان هـستي، رفتـار تجربـه        كهاست  گرايي   انآرماز واقعيت، تخيل و     
تــوان از  گمــان نمــي در يــك رمــان را بــي) تخيــل(زنــدگي ســاختگي . دهــد هــا را نــشان مــي ن انــسا

هـاي مختلـف جـدا كـرد؛ بـه بيـان             هاي قدرت و ايدئولوژي    هاي اجتماعي روزمره، مناسبت    واقعيت
آور را در     انگيـز و خنـده      هـاي غـم     هاي زندگي همچـون جنبـه      بهتواند بسياري از جن    ديگر، رمان مي  

كننـد    هاي روزمره آشكار مـي     هاي واقعي را بهتر در موقعيت       ها و هدف   ها، ايده  انسان. انديشه بياورد 
 و آن را بـه مـتن     كـشند  هاي روزمـره را بـه تـصوير مـي          اجتماعي، اين موقعيت  - سياسي شرايطو در   
  .آورند مي

ت و ايدئولوژي حاكم بر متن، روشي اسـت كـه امـروزه در تحليـل گفتمـان                  فهم مناسبات قدر  
اسـت و    هاي علوم انـساني راه يافتـه       پژوهي به بسياري از حوزه     عنوان يكي از ابزارهاي متن     انتقادي به 

 اجتمـاعي معاصـر   -گيرايي چنين جستارهايي با استقبال چشمگيري از سوي منتقدان ادبيات سياسي  
منزله يك روش تحليلي روا و ارزشـمند،         بر اين مبنا، واكاوي گفتمان انتقادي، به      . است  رو شده   روبه

. كند تا يك متن را در بـستري كـه در آن زاده شـده، دريابنـد                 اين امكان را براي منتقدان فراهم مي      
 ,Wodak & Meyer( »گـردد   برمـي 1990بـه ابتـداي دهـه    ] كـه [ظهور تحليل گفتمان انتقـادي  «

2009, p. 67 (ها، رويدادها، عملكردها  د شكلي از گفتمان است كه براي نقد دانشگاهي كنشخو
عنـوان شـكلي از       توانـد بـه     شـود و مـي      و ساختارهاي اجتماعي با تمركز بـر گفتمـان تخصـصي مـي            

هـاي آن   دغدغـه «رو،  از ايـن   ،)Fairclough, 2013, p. 23(» استدلال عملي در نظر گرفته شـود 
عــدالتي، نژادپرسـتي، ايــدئولوژي،   عي ماننـد نــابرابري اجتمـاعي، بـي   هــاي اجتمـا  پيرامـون موضـوع  

هـاي زبـاني گفتمـان و         استفاده از قـدرت و روابـط قـدرت از طريـق تحليـل ويژگـي                 هژموني، سوء 
ــت       ــاعي اس ــناخت اجتم ــاعي و ش ــاختارهاي اجتم ــا س ــاط آن ب ــاني و ارتب ــاختارهاي گفتم    »س
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)Al Kayed, 2020, p. 244( آن واسطة به توان مي نيز را ادبي هاي نوشته و آثار پنهان هاي لايه كه 

 كـارگيري   بـه  بـا  دارد سـعي  شـناس   زبـان  انتقـادي،  گفتمـان  تحليـل  در« ديگـر،  بيـان  بـه  .كرد آشكار

 بـا  اسـت،   يافتـه  سـامان  خاصي اجتماعي ديدگاه پايه بر كه متن در نهفته پيام بين مناسب سازوكارهاي

 »آورد فـراهم  را نهفتـه  پيـام  گيـري  شـكل  بـاب  در لازم توجيـه  و نمايـد  برقـرار  ارتباط بيان چگونگي
)Yarmohammadi, 2002, p.105(.  

اسـت، بنـابراين، از جنبـة تـاريخي،           نگارش رمان سال بلوا در دهة هفتاد شمسي به انجام رسـيده           
حكومـت رضاشـاه و بخـشي از حكومـت          (هـاي حكومـت پهلـوي        متن، رويدادهاي مربوط به سال    

روشـني بـسياري از زوايـاي فـضاي      معروفـي در ايـن رمـان، بـه    . كنـد   بازگو مـي را )محمدرضا شاه
اجتماعي، سياسي و اقتصادي و فرهنگي ايران را با شگردهاي ويژه را نشان داده و آگاهانـه در پـي                    

هاي خوانندگان است كه بر پاية آن شوري را در پيوند با آگاهي از تاريخ    برساختن نتايجي در ذهن   
 بررسـي  پـي  در حاضـر  پـژوهش  بنـابراين، .  برانگيزانـد  1290هـاي     ي ايران در سـال     سياس -اجتماعي

ــان ــادي گفتم ــان انتق ــورد رم ــا بررســي م ــره ب ــري به ــاني از گي ــناختي روش مب ــورمن ش ــركلاف ن  ف

)Fairclough, 2000; Fairclough, 2013(  ،فهـم   و زبـان  كاربـست  چگـونگي  بتوانـد  تـا  اسـت
بافـت  (در زمـان نگـارش رمـان و همچنـين زمـان تـاريخي               پيوندهاي آن با وضعيت عمومي جامعه       

  . آن را دريابد) تاريخي
  

 پيشينه پژوهش. 2

هـاي   گيري از تحليل گفتمان انتقادي رمان بـا رويكـرد نـورمن فـركلاف، پـژوهش                 در پيوند با بهره   
  :دشو ها با موضوع اين پژوهش ارائه مي ترين آن جا مرتبط است كه در اين گوناگوني انجام گرفته

تحليـل گفتمـان   «در ) Bahrami & Arian, 2020(نتيجه پـژوهش بهرامـي راهنمـا و آريـان     
، نوشتة سودابه اشرفي، نـشان داد كـه در سـطح توصـيف؛        »خوابند ها در شب مي    انتقادي رمان ماهي  

هاي دوگانه، قرارگرفتن قهرمـان   ها از سوي مردها، گسستن كلام زنان، تقابل       كاربرد فراوان دشواژه  
هـا و بـه       آشپزخانه و خانه، فراواني بالاي وجه اخباري در راستاي قطعيت كلام، كنشگربودن زن             در

در سـطح تفـسير و از ديـدگاه بينامتنيـت، ايـن             . هاي استعاري، نمـودي برجـسته دارد       كار بردن واژه  
ه  ب ـ هـا   زنثير آراي ويرجينيا وولف و سيمون دوبوار در راستاي اعتراض به وضـعيت              تأ رمان، تحت   

يابي مـردان و      توان به هژموني مردسالاري و قدرت      در سطح تبيين نيز مي    . است  رشته تحرير درآمده  
بـا  ) Zaare et al., 2020( هـاي زارع و همكـاران    افزون بر اين، يافتـه . سركوب زنان دست يافت

اثـر يوسـف     الحـرب فـي بـر مـصر       تكيه بر نظريه تحليل گفتمان انتقادي فركلاف در بررسي رمـان            
هـا و تـضادهاي معنـايي و      القعيد، نمايانگر آن بود كه نويسنده در سـطح توصـيف، بـا ايجـاد تقابـل                
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وي در سطح تفسير، به بافـت مـوقعيتي،   . هاي خويش است هاي ويژه در پي بيان انديشه       كاربرد واژه 
ب نظر خـود را در قال ـ      هاي گفتمان توجه دارد و چارچوب و موضوع مورد         متني  ها و ميان   فرض پيش

او در سطح تبيين بر آن است تا تأثير سـاختار اجتمـاعي در نـوع    . كند ها بيان مي  رمان و طي گفتمان   
 .تواند در تغيير ساختار بگذارد را به تصوير بكشد گفتمان و تأثير بازتوليدي كه اين گفتمان مي

  

 ي پژوهشديدگاه نظر. 3

 مثابه نظريه  تحليل گفتمان انتقادي به. 1. 3

اي براي توصـيف و      رشته  عنوان يك رويكرد ميان    اخير، اهميت تحليل گفتمان انتقادي به     در دو دهة    
روي هـم رفتـه،     . اسـت    گـسترش يافتـه     صورت گـسترده   تحليل متون با نگرش اجتماعي و سياسي به       

اي بـين اسـتفاده از زبـان و          كننـد كـه رابطـه پيچيـده        طرفداران اين رويكرد تحليلـي، اسـتدلال مـي        «
شــود و بــسياري از   سياســي بــا تــأثير متقابــل يــا كــنش ســازنده مــشخص مــي-تمــاعيهــاي اج نظــام

عنــوان مــصنوعاتي كــه   بــا ديــدگاهي كــه متــون را بــه-طــوركلي  بــه-پژوهــشگران علــوم اجتمــاعي
 »تـر هـستند   كننـد، راحـت   هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي معاصر را بازنمايي و ايجاد مـي  واقعيت

)Poole, 2010, p. 138( .اين زمينه، نورمن فركلاف در )Fairclough, 2013 (معتقد است كه 

كنـد و بـه       هاي زباني مي    تحليل گفتمان انتقادي، سنت انتقادي را در تحليل اجتماعي وارد پژوهش          «
تحليل اجتماعي انتقادي با تمركز ويژه بر گفتمان و روابط بـين گفتمـان و ديگـر عناصـر اجتمـاعي                     

تحليل اجتماعي . كند  كمك مي ) هاي اجتماعي و موارد مشابه      ها، هويت ها، نهاد   قدرت، ايدئولوژي (
هاي موجود را توصـيف       نقد هنجاري است؛ زيرا صرفاً واقعيت     . انتقادي، نقد هنجاري و تبييني است     

سـنجد كـه     هـايي را مـي      هـا بـا ارزش      كنـد، ميـزان سـازگاري آن        ها را ارزيابي مي     كند، بلكه آن    نمي
اساسـي  ) هـا  مانند الزامات معينـي بـراي رفـاه انـسان    (وامع عادلانه يا شايسته براي ج) طور مشروط   به(

كنـد،   هاي موجود را توصـيف و ارزيـابي نمـي          نقد تبييني است؛ زيرا فقط واقعيت     . شوند  انگاشته مي 
عنوان تأثيرات ساختارها يا سازوكارها و يـا         ها به  دادن آن   هاست، مثلاً با نشان    بلكه در پي توضيح آن    

ــل  نيرو ــه تحلي ــايي ك ــي   ه ــرض م ــر ف ــي  گ ــد و م ــت آن  كن ــد واقعي ــد   خواه ــايش كن ــا را آزم    »ه
)Fairclough, 2013, p. 178.( 

هاي متأخر فركلاف، تحليل گفتمان انتقادي، در چارچوب تمايزات بين سـه سـطح                در انگاره  «
 سـطح   هـاي اجتمـاعي،     سطح ساختار : زندگي اجتماعي بازتعبير شده است، اين سه سطح عبارتند از         

هـاي اجتمـاعي،    در اين ميـان، كـنش  . هاي اجتماعي ها و فعاليت هاي اجتماعي و سطح رخداد   كنش
هر سه سـطح داراي     . هاي اجتماعي بر عهده دارند      نقش ميانجي را بين ساختارهاي انتزاعي و رخداد       

سـطح  (هـا    زبـان -1: اين سه سطح عبارتنـد از     . هستند)  گفتماني -زباني(شناختي    مؤلفه و بعدي نشانه   
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در ايـن   ). هـا   سـطح رخـدادها و فعاليـت      ( مـتن    -3)  هـا   سطح كنش (ها    توالي گفتمان -2)  ساختارها
ويژه كـانون   شود كه به اي انگاشته مي  شكلي از تحليل رابطه    ،انگاره همچنين تحليل گفتمان انتقادي    

رابطـه  : 2شـناختي   نـشانه  شـناختي و غيـر    هاي نـشانه  مؤلفه: 1تمركز آن، تحليل رابطه موجود در بين       
 ,Fairclough, 2010( »گفتمـاني  متنـي و درون  روابط درون: 3سطوح بين متن و توالي گفتمان و 

p. 163-164(.    ،هـاي زبـاني و اعمـال     تحليـل گفتمـان انتقـادي در بررسـي پديـده     «به ايـن ترتيـب
وژي، سـلطه و  گفتماني، به فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، روابط بـين زبـان و قـدرت، ايـدئول             

هاي داراي بـار ايـدئولوژيك در گفتمـان، بازتوليـد اجتمـاعي ايـدئولوژي زور،                 فرض قدرت، پيش 
همـراه دانـش    قدرت و سلطه و نابرابري در گفتمان توجه كرده و عناصـر زبـاني و غيـر زبـاني را بـه                   

 بر ).Fairclough, 2000, p. 12( »دهد اي كنشگران، هدف و موضوع مطالعه خود قرار مي زمينه
هـا و     اي كنش اجتماعي است كه در توليد اجتماعي، شامل دانـش، هويـت              گفتمان، گونه «اين مبنا،   

 ,Jorgensen & Phillips( »روابط اجتماعي، در نتيجه حفظ الگوهاي اجتماعي خاص نقش دارد

2010, p. 24.(  
  

 مثابه روش تحليل گفتمان انتقادي به. 4

شود؛ سـطح توصـيف، كـه        ي فركلاف از سه سطح تشكيل مي      روش تحليل گفتمان  «از نگاهي كلي    
. شـود  شناختي خاص موجود در گفتمان توصيف مي       هاي زبان   در اين سطح، متن بر اساس مشخصه      

شود و  نظر مي در سطح تفسير، روابط موجود بين فرآيندهايي كه باعث توليد و درك گفتمان مورد    
بررسـي قـرار      مـورد   ) ]موارد مـشابه   [ژگان و ساخت و   از لحاظ وا  (ها در پيكره گفتمان      تأثير انتخاب 

در سطح سوم كه سطح تبيين نام دارد، به توضيح و چرايي رابطه بـين عناصـر گفتمـاني و                    . گيرد مي
پردازد؛ يعني هدف آن، توضيح تأثير گفتمان خاص در چـارچوب عمـل اجتمـاعي، بـا                  اجتماع مي 

 »باشد كارگيري واژگان خاص در متن مي اب و بهتوجه به پيشينه فرهنگي آن گفتمان و دلايل انتخ
)Aghagolzadeh, 2015, p. 129(.  
  

  سطح توصيف. 1. 4
. شـود  در مرحله توصيف، متن در سه سطح واژگان، ساختارهاي نحوي و ساختار مـتن بررسـي مـي             

و رفتـه در مـتن     كـار  هاي دستوري و ضميرهاي بـه       اي، سازه   هاي رسمي يا محاوره    گيري از واژه    بهره
 .شـوند  هاي موجود در متن، برخي از مسائلي هستند كه در اين بخـش بررسـي مـي         شناسايي استعاره 

ايـدئولوژيك چـه نـوعي از روابـط          مطابق اين نوع تحليل، بايد به اين مسائل پرداخت كه از جنبـة            «
د يـا   ان ـ هـا رسـمي     هـا وجـود دارد؟ واژه       بـين واژه  ) معنايي، شمول معنايي و تضاد معنايي       هم(معنايي  
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اند يا مجهول؟ از كدام وجه خبري، پرسشي يـا امـري بهـره               ها بيشتر از نوع معلوم      اي؟ جمله  محاوره
هـا چگونـه     به كار گرفته شده است؟ شيوة كـاربرد آن        » شما«و  » ما«است؟ آيا ضميرهاي      گرفته شده 

  ).Jorgensen & Phillips, 2010, p. 170-171(» است؟
  

 تفسير سطح .2 .4

ذهنيـت  «منظـور فـركلاف از      . هاي متن و ذهنيت مفسر هستند       مايه  مولاً تركيبي از درون   تفسيرها، مع 
در واقـع، از ديـدگاه مفـسر    . بنـدد اي است كه مفسر در تفـسير مـتن بـه كـار مـي            دانش زمينه » مفسر

اي ذهـن مفـسر را فعـال        هايي هستند كه عناصر دانش زمينـه      منزله سرنخ   هاي صوري متن به   ويژگي«
» اي ذهـن مفـسر خواهـد بـود        ها و دانـش زمينـه     و تفسير، فراوردة ارتباط متقابل اين سرنخ      سازند  مي

)Fairclough, 1996, p. 141 .(    بحث اصلي فركلاف در اين بخش فرعي اين اسـت كـه مفهـوم
اي در تحليـل گفتمـان توصـيفي اسـت،          اي كه داراي چنـين ارزش گـسترده       نيافتة دانش زمينه    تمايز

مفهوم . دهد برخي اثرات ايدئولوژيك قرار مي    ) غير انتقادي (در موقعيت بازتوليد    تحليل گفتمان را    
هـا    ها، ايـدئولوژي    را كه در تعامل باورها، ارزش     » اي  مواد زمينه «هاي گوناگون     اي، جنبه   دانش زمينه 

مـستلزم  » دانـش «. دهـد  شود، كـاهش مـي      برگرفته مي » دانش«طور مناسب به نام       و همچنين دانش به   
هـا    طور مـستقيم و شـفاف بـا آن        هايي كه به  شده در گزاره    ن حقايق است، حقايقي رمزگذاري    دانست

از منظــر يــك علاقــه خــاص اســت،  » جهــان«، شــامل بازنمــايي »ايــدئولوژي«ولــي . مــرتبط اســت
بنـابراين  . كه رابطة بين گزاره و واقعيت شفاف نيست، بلكه با واسطه فعاليت بازنمايي است               طوريبه

 ).Fairclough, 1996, p. 754(» فرو كاست» دانش«توان بدون تحريف به ي را نميايدئولوژ
 

  سطح تبيين. 3. 4
عنـوان   هدف از مرحله تبيين، توصيف گفتمـان بـه        . دهندة تفسير است    تبيين، ادامه «از ديد فركلاف،    

ة كنش منزل گفتمان را به«و ) Fairclough, 2000, P. 214(» بخشي از يك فرايند اجتماعي است
دهـد كـه چگونـه سـاختارهاي اجتمـاعي گفتمـان را تعـين                 كنـد و نـشان مـي        اجتماعي توصيف مي  

منظور فـركلاف   . توانند در آن ساختارها بگذارند      ها چه تأثيرات بازتوليدي مي      بخشند و گفتمان    مي
ساختارهاي اجتماعي مناسبات قـدرت اسـت و هـدف از فراينـدها و اعمـال اجتمـاعي، فراينـدها و                     

عنـوان   ديـدن گفتمـان بـه   « بنـابراين تبيـين، عبـارت اسـت از    . مال مربوط به مبارزه اجتماعي استاع
  ).Fairclough, 2000, p. 245(» جزئي از روند مبارزه اجتماعي در پيمانة مناسبات قدرت

  

  ها تحليل داده. 5
  توصيف. 1. 5
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 گزينش واژگان. 1. 1. 5

در رمان . ها درك كرد هاي مفهومي واژه گيري از دلالت هتوان با بهر ايدئولوژي نهفته در متن را مي    
هايي كه از جنبة مفهومي ارتباط نمـاديني بـا باورهـا و              گيري از برخي واژه     ، نويسنده با بهره   سال بلوا 
 مذهبي دارند، در پي بازنمايي وضـعيتي اسـت كـه در آن، سـاختار قـدرت، تـوان                -هاي ملي  ارزش

بـرد، تـا بقـاي خـود را          كـار مـي     بخش اعتقادي به     هاي هويت   يانخود را در خدمت فروپاشي اين بن      
در » سنگـسر «و  » كافر قلعه «،  »كوه پيغمبران «گيري از واژهايي مانند       معروفي، با بهره  . پشتيباني نمايد 

است كه بر مبنـاي آن، مـردم          پيوند با اسم مكان در ساختار نحوي زبان به انتقاد از گفتماني پرداخته            
توان آن را تحميـل اراده       گردند كه مي   هايي مي  ناگزير به پذيرش خواسته   ) جا سنگسر   در اين (ايران  

  .فرادست بر فرودست ناميد
گيـري از   يكي از شگردهاي استعمارگران براي از بين بردن مقاومت كشورهاي مستعمره، بهـره    

گيـري از     هرهب با   ، در رمان سال بلوا    »ملكوم آلماني «گونه كه     همان. هاي نيرنگ و فريفتن است     حربه
هاي يـك و دو       در نمونه  .است  هاي مردم را تسخير كرده     شگردهايي هوشمندانه، جسم و روان توده     

 عنـوان   است كه نويسنده آن را به آشكار شده » ملكوم«نيات استعماري آلمان در ايران در شخصيت        
پيونـد زدن كـوه     . دهـد  هاي منتهي به جنگ دوم جهاني نشان مـي         هاي وضعيت سال   يكي از ويژگي  

 بهانـه ايجـاد پايـداري         هـا بـه    شـدن بـر يـاغي       پيغمبران به كافر قلعه، هدف ظاهري ملكوم براي چيره        
شود، در باطن چنـين هـدفي، مانـدگار          گونه كه از بافتار متن فهميده مي        اجتماعي است، بنابراين آن   

تـوان،   زون بـر ايـن مـي      اف ـ. هاي استعماري است    رساندن هدف   كردن آشوب بر جامعه براي به انجام      
اي از تضاد را در نظر گرفت كه بر اساس آن هدف استعمار را                ميان كافر قلعه و كوه پيغمبران گونه      

 . از بين بردن باورهاي مذهبي مردم براي رسيدن به اهداف خود در نظر گرفت

 تـا نيروهـاي      مـرتبط كـنم    كـافر قلعـه    را بـه     كوه پيغمبران خواهم   ببينيد من مي  : ملكوم گفته بود  «. 1
  .)Maroofi, 2007, p.  92(» ...ها مسلط شوند سرهنگ آذري از بالا به ياغي

آهن را از وسـط شـهر    كنم، من راه   وصل مي  كافر قلعه  را به    كوه پيغمبران من  :] ... ملكوم گفت [«. 2
  .)Maroofi, 2007, p.  294(» ...سازم ترين پل تاريخ را مي دهم، من بزرگ عبور مي]سنگسر[

مـدعيان قـدرت   . توان دو جبهه مـدعي قـدرت داخلـي و خـارجي را ديـد       رمان سال بلوا مي  در
خارجي افرادي هستند كه ملّيتي غير ايراني دارند و در شخصيت افرادي همچـون ملكـوم آلمـاني،                  

هايي هستند كـه در      مدعيان قدرت داخلي نيز افراد و گروه      . شود عنوان نماينده استعمار معرفي مي     به
هـاي   مانند، سرهنگ آذري و سروان خسروي و افراد و گروه         ) وابسته به حكومت  (ه رسمي   دو جبه 

معروفـي، افـرادي را كـه       . گيرنـد  خـان و ماننـد آن قـرار مـي          شورشي مانند، غلامحسين خان، امراالله    
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دهـي    لقـب » خـان «رسـمي سـهمي در سـاختار قـدرت دارنـد، بـا اسـتفاده از واژة                 صورت غيـر    به
بنـابراين  . ب، خود بيانگر جايگـاه خـاص ايـن افـراد در سيـستم قـدرت اسـت        است و همين لق     كرده

شـود كـه در      كار گرفته مي    عنوان يك شاخص و لقب در ساختار نحوي زبان در جايي به            به» خان«
  .شود نوعي برجسته مي آن همواره تحميل قدرت به

 »سر تير داشـتند ذري را ها بود كه سربازهاي سرهنگ آ  در كافر قلعه، ماهخان حسينهاي  نوچه«. 3

)Maroofi, 2007, p. 39(.  
» كـنم  اش مـي   سـفره جنـاب سـروان، بـه جـان خـودت، اشـاره كنـي               :  سـينه جلـو داد     خان  امراالله«. 4
)Maroofi, 2007, p.  103(.  
  .)Maroofi, 2007, p.  309(» توانيم بزنيم ميبيني؟ از آنجا  آن تپه را مي:  گفتخان االله فتح«. 5

) تعبيـر گلـدمن   به(عنوان قهرمان پرابلماتيك  و ترسيم شخصيت وي به    » حسينا« اسم   به كار بردن  
و مبـارزه او در برابـر   ) ع(هـاي امـام حـسين        دلالتي اسـت كـه از جنبـة مفهـومي يـادآور شخـصيت             

اي ايــران در شــاهنامه فردوســي و مظلــوم  نادرســتي و همچنــين ســياوش يكــي از پهلوانــان اســطوره
شـود، بـه دال مركـزي     ي، مبارزه و مقاومتي را كه به حسينا نسبت داده مـي     معروف. شدنش است   واقع

است كه با نبرد در برابر ساختار قدرت حـاكم، عـشق پـاك او بـه نوشـافرين،                     گفتماني تبديل كرده  
  .است بندي شده وسيلة پسران آقاجاني مفصل گرفتن جان وي به

 - پس چكاره است؟     -تراش نيست  گكه سن حسينا   - برگشت   حسيناسرها به طرف جاي خالي      «. 6
همـان كـه   :  مـردي گفـت  –پيـشه  عاشـق : اي دود گفت  يكي از بين جماعت از ميان لايه       –گر   كوزه

  .»؟ميرزا حبيب را كشت و شهرباني را آتش زد
»  موزرشان را در ليفه شلوار گذاشته بودنـد        حسينا از دو روز پيش به قصد كشتن         پسران آقاجاني «. 7
)Maroofi, 2007, p.  309(.  

هـايي   گيـري  هـاي گونـاگون جبهـه       بـه شـيوه    »دار« در سراسر رمان سال بلـوا، كاربـست واژة          
سو نمايندگان رژيم سياسي و عوامل استعمار، كه نماينـده قـشر              از يك . است  اي را برساخته   دوگانه

، در  پندارنـد  را يك بايـستگي مـي     » دار«استبدادي حاكميت هستند، براي استمرار وضعيت موجود،        
هايي چون ميرزا حسن كه تمثيل آگاهي ملـي اسـت چنـين ضـرورتي را انكـار                 مقابل، افراد و گروه   

. اسـت  بنـدي كـرده   تـرين مـسائل را پيكـر    ها در سال بلوا مهم آرايي اين جبهه   تقابل و صف  . كنند مي
گيـري گونـاگون از        بهـره  د و شـو  شش بخش از هفت بخش سال بلوا با توصيف اين واژه آغاز مـي             

. اسـت  بـر گرفتـه    دادن حاكميت مستبدي است كه جامعه ايران آن روز را در            آن، تلاشي براي نشان   
گيري از اين واژه در اين متن، وابستگي فكري نويسنده را به مشاهير عرفان ايران                 افزون بر اين، بهره   
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ه بـاور و    دهد ك ـ  القضات همداني و موارد مشابه را نشان مي        مانند منصور حلاج، حسنك وزير، عين     
آن براي بازنمايي ايدئولوژي  ها انجاميد و از مفهوم نمادين       شان سرانجام به دارزدن آن     ايمان راستين 
  .است خود بهره برده

  )Maroofi, 2007, p.  9(»  ساية درازي داشت، وحشتناك و عجيبدار«. 8
 ).Maroofi, 2007, p. 135(» هاي ما در ساعت تاريخ بود آونگ خاطرهدار  «.9

 ).Maroofi, 2007, p.  219(» ت شوم اسدارساية :  گفتميرزا حسن«. 10

هـاي    هاي پربسامد متن است كه كـاربردي پويـا دارد و بـا معناهـا و مفهـوم                  از ديگرواژه » شب«
» اسـت  اي است كه از شدت ظلم و سـتم حـاكم افـسرده شـده     زده دهندة جامعه ستم  نشان«گوناگون  

)Parsa & Moradi, 2015, p. 50-51(.هاي بـسياري از آن    در سال بلوا براي توصيف وضعيت
هـا، تجـاوز، پريـشاني، قتـل، غـارت و          صورت ضمني با ترس، انفعـال تـوده        به و   شود بهره گرفته مي  
 .اند هاي شبكة معنايي محكمي را در كل اثر تشكيل داده اي از واژه  مجموعهارد مشابهخفقان و مو

 » ...شـود كـرد    هيچ كـاري هـم نمـي      شود و     مي  اسير ادگي آدم  فهميدم كه به همين س      شب آن «.11
)Maroofi, 2007, p. 48(. 

 »كردندحمله مست به شهر  ها به سركردگي عباس آقا سبيل اي از ياغي  بود كه عده شبهمان« .12
)Maroofi, 2007, p. 54.( 

، دلـدادگي   در سال بلوا، بازنمايي يك امر مقدس است و با مفاهيمي چون عشق            » خاك«واژه  
و پاكبازي ارتباط معنايي پايداري دارد و موضوع مقاومت افرادي است كه عشق و وطن را مقـدس    

هايي كه از آن اسـتفاده بهـره گرفتـه            گفته  در بسياري از پاره   » بو«و  » خاك«ارتباط ميان   . شمارند مي
وژيكي براي مبارزه و   عنوان يك توجيه ايدئول    هاي فرامادي به   دهندة ارزش  تواند نشان  است، مي   شده

 . باشد مقاومت جهت رسيدن به يك هدف والا 

ي عزيزتـرين چيـز   هـاي پـدر، و آن         همة تاريخ، بوي شمعداني     بوي خاك  داد،  مي بوي خاك  «.13
 ).Maroofi, 2007, p. 13(» ام داشتم بود كه در زندگي

را در تمـام   بـوي خـاك  هـاي سـردش گذاشـتم و         هام را روي لـب      مستم كرد، لب   بوي خاك  «.14
 ).Maroofi, 2007, p.  275(» موجودم گذراند

عنـوان   عنوان موضوعي كه در گفتمان استبدادستيز به       هايي كه در سال بلوا به       يكي ديگر از واژه   
بار ايدئولوژيكي مردم همواره در     . است» مردم«است، واژه     مورد توجه بوده  » كنندة كنش  دريافت«

در . دكـر را از آن دريافـت  » قداسـت «تـوان نـوعي     شـود كـه مـي      ي مـي  همنشيني با مفاهيمي بازنماي   
 :است هايي از اين دست ارائه شده هاي زير نمونه گزاره
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ــا ايـــن كـــار حمايتـــشان را از دار نـــشان دادنـــد مـــردم  گفـــت كـــه ســـروان خـــسروي «.15   » بـ
)Maroofi, 2007, p.  120.( 

 شـهرم  مـردم مـن ايـن چيزهـا را بـراي      ساية دار شوم است، جناب سـروان،        :  گفت ميرزا حسن  «.16
 ).Maroofi, 2007, p.  219(» پسندم نمي

همة ايـن   :  سر اسبش را به پايين برگرداند      سروان خسروي . در نيفت مردم  با  :  گفت ميرزا حسن  «.17
 ).Maroofi, 2007, p.  113 (» كنيم  ميمردمخاطر  كارها را به

هاي مردم   توان به آشفتگي توده     دمي است، مي  در كنار مفاهيمي كه دال بر بازنمايي قداست مر        
 :توسط نظام حاكم اشاره كرد

 ,Maroofi, 2007( »همه چيز عليه مردم... د را بريده بومردم ، سرما امان ...زده، مردم وحشت «.18

p.  293.(  
، همـسان بـا    »زن«پردازد اين اسـت كـه        از مسائلي كه معروفي در رمان سال بلوا به نقد آن مي           

در ايـن معنـا زن، موجـودي        . بـرداري وي دلالـت دارد       شود و گمان رايج بر فرمان       پنداشته نمي مرد  
معنـايي ايـن واژه در سـال بلـوا، بـا       هـم . تواند داراي جايگـاه اجتمـاعي باشـد     اجتماعي نيست و نمي   

 زيـر  عنوان يك كالايِ بردار است و همواره به دهندة فرومايگي و فرمان ها و مفاهيمي نشان     گفته  پاره
ها  وسيلة خود زن   عنوان يك قاعدة ذهني، گاهي به      چنين برداشتي به  . شود مالكيت از آن نام برده مي     

دادن زنـان     جويانه در مورد بد جلـوه       سازي ستيزه   انديشي و تيپ    اين نوع مطلق  . است  نيز بازتوليد شده  
سـت كـه در هـر       در رمان، فرآوردة نگرش ايدئولوژيك و گفتمان غالـب مردسـالاري در جامعـه ا              

هـاي   هـا و جلـوه   يكـي ديگـر از مـصداق   . يابـد  اي از تاريخ، در مـسير زنـدگي زنـان نمـود مـي       برهه
 .بودن به زن است شدگي و جنسي فرودستي زنان در رمان، نگاه شيء

  ).Maroofi, 2007, p. 94(»  را بايد روي صفر نگه داشتها زن «.19
 كـه همـه جرئـت و شـهامتش را           اراده ول و بي  معل موجودي است    زن كردم گاهي احساس مي   «.20
» شـد  مـسابقة مهمـي بـود و مـرد بايـد برنـده مـي              . كشند تا بتوانند برتريشان را بـه اثبـات برسـاند           مي

)Maroofi, 2007, p. 63.( 

وقتي  اختيار نكرده و سعي كرده خود را پاك نگه دارد و گفته بود كه                 زن گفته هرگز : آرا   رزم .21
 .بايد به آن زندگي شاشيد، دم بازشدپاي زن به زندگي آ

   ).Maroofi, 2007, p. 235( » شدهمتاعيواسه خودش نازو « .22
، بار ايدئولوژيكي دارد و هر نوع سوژگي زن را در عرصة اجتماع نفي و او         »متاع« گزينش واژة   

ب قـرار  خطـا  وردم» متاع«برد و آن، نگاه ابزاري به زن بوده كه با واژة     بودن پيش مي    را به سمت ابژه   
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 .است گرفته

كننـد، از   جـا را تـرك نمـي    اند و تا به نواميس مردم تعدي نكنند آن      ها شهر را قرق كرده      روس «.23
). Maroofi, 2007, p. 82(» كننـد  اشتراكي بودن مرامشان كه زن را به طور مشترك اسـتفاده مـي  

فتـه، جنـسيت، يـك برسـاخت       روي هـم ر    .بـودن زن باشـد      توانـد دال بـر ابـژه        همگي اين موارد مي   
شدن جسم زنانه، فرايندي است كه دلالت ضمني بـا مناسـبات قـدرت دارد و                  اجتماعي است و ابژه   

بخشي و نگرش قالبي و نظم جنسيتي         تواند فراوردة استراتژي فرديت     اين نوع نگاه ابزاري به زن، مي      
 .مردسالارانه در جامعه باشد

» شـوند   ، چـون سـوار آدم مـي       زن جماعـت نبايـد رو داد      بـه   گفـت     مادرم هميـشه مـي    «: معصوم. 24
)Maroofi, 2007, p.142.( با زن جماعت كه نبايد بحث كرد«: معصوم«) Maroofi, 2007, p. 

141.( 

صاحب اختياريد، امـا خـود نوشـا        «:  مادر گفت  .»زن بايد يك پا مرد باشد     «:  زبيده خاتون گفت   .25
 »دهم بايد موافق باشد، شايد بخواهد فكر كن

فكر كند؟ به چي فكر كند؟ چشم و چراغ سنگسر آمـده و خواهـانش          «:  زبيده خاتون اخم كرد    .26
تـوي  . ام  خبر نداشتم، بعد فهميدم كـه شـوهر كـرده   است، فكر كند؟ زماني كه شوهرم دادند، اصلاً      

 ).Maroofi, 2007, p. 184(» شهر ما رسم نيست كه نظر دختر را بپرسند

ــا  ــه، در رم ــه زن وجــود دارد   روي هــم رفت ــابلي ب ــدگاه تق ــوع دي ــا نگــاه  . ن، دو ن ــل ب در تقاب
توان از نگرش افرادي چون حسينا و  آرا و دكتر معصوم به زن، مي انديش و منفي همچون رزم      مطلق

  : تأثير گفتمان غالب زمانه نيستند و نگاه مثبتي به زن دارند، اشاره كرد ميرزا حسن كه تحت 
، امـا پـشت سـر هـيچ زنـي، هرگـز مـردي               رد بزرگي، يك زن ايـستاده     سر هر م  پشت  «: حسينا «.27

  ).Maroofi, 2007, p. 268(» نيست
خواسـتم    من مـي  . هاي كثيف سياسي نبودم     من اهل قدرت نبودم، من مرد بازي      «: پدر نوشافرين . 28

، مـادر يـك ملـت بـودن       بودن، يعني     داني ملكة مملكت    مي. در آيندة اين مملكت سهم داشته باشي      
 همچنـين حـسينا مـدام    .)Maroofi, 2007, p.  251(» ات باشـم  خواستم دورادور ناظر مـادري  مي
شايد بتوان گفت ). Maroofi, 2007, p.  320(» ملكه بودن يعني مادر يك ملت بودن«: گويد مي

آشكارترين اسـتعاره جنـسيت در رمـان اسـت كـه در تقابـل بـا                 » مثابه مادر ملت    زن به «كه بازنمايي   
يكي از  » مام ميهن «اين دريافت استعاري زيربناي     «. است  الب منفي نسبت به زن قرار گرفته      نگرش غ 
، )(Najm Abadi, 2005, p. 97-130» هــاي ناسيوناليــسم تبليغــي در دورة پهلــوي واژه كليــد

 .بازتوليد يك نگرش مثبت، فعال و اقتدارگرا براي زن است
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  » اســـت ، انگـــار زنـــدگي ســـرما خـــوردهوقتـــي هـــم زنِ خانـــه ســـرما بخـــورد«: ميرزاحـــسن. 29
)Maroofi, 2007, p.  284 .(رفتـه و   دسـت  هـاي مختلـف در پـي بيـان حقـوق از      نويسنده به شيوه

ها اسـت و والاتـرين جايگـاه معنـوي را بـراي زنـان جامعـه ترسـيم                     هاي بنيادي زن    احترام به آزادي  
و ) زبيـده خـاتون  (براي مـادر  » خاتون«نكته قابلِ انديشيدن ديگر در رمان، كاربرد واژة  .است كرده

نگاهي معناگرا و ايـدئولوژيك و مثبـت بـه          » مادري« در خلال نقش ايجابي      -هاي زير   وجود گزاره 
 .مادر دارد

مادر من هفت تـا بچـه بـزرگ كـرد و            «: معصوم خطاب به نوشا   . »بهشت زير پاي مادران است     «.30
  » ت، زيــر پــاي مــادران اســت؟   گوينــد بهــش  اي كــه مــي  هميــشه نگــران بــود، مگــر نــشنيده    

)Maroofi, 2007, p.  79.( 
 

  آيي واژگان باهم. 2. 1. 5
آيي واژگان، فرآيندي است كـه در   باهم) Halliday & Hassan, 1976(از ديد هاليدي و حسن 

گيرنـد و در ايـن       هاي بنيادين همسان بر روي محور همنـشيني زبـان قـرار مـي               آن واژگان با ويژگي   
اي به مـتن      ، از جنبة ايدئولوژيك، طرح ويژه     »ها شدن واژه   همنشين«ر اين باور است     زمينه فركلاف ب  

 . بخشند مي

 گريــه كــردم، كــشند، خجالــت مــيتمــام شــب بــراي دخترهــايي كــه در تنهــايي از خودشــان  «.31
اي بـيش نيـستند و        و مثل يـك درخـت توخـالي پوسـته          شوند متنفر مي دخترهايي كه بعدها از خود      

، روح و جسمشان پوسـيده اسـت، و         حساس نيست افتند كه هيچ جاي اندامشان       زي مي عاقبت به رو  
 ).Maroofi, 2007, p.  153(» اند چرا زندهدانند  خودشان نمي

و عبـارت   » خجالـت «،  »تنفـر «هـاي،    آيـي واژه   چـه روشـن اسـت، بـاهم         ، آن )31(گفتـار    در پاره 
هـا   گيرند كـه در آن زن  رچوبي قرار مياست كه از نظر ايدئولوژيكي در چا »شدن از احساس تهي«

در اين ارتبـاط    . گيرند كشي قرار مي   و دختران، تأثيرپذيرفته از برخي باورهاي اجتماعي، تحت ستم        
مثابـه ابـزار معرفـي       هاي ساختاري، در پيوند با سازوكارهاي گوناگون، زنان و دختران را به             مناسبت

 .كند مي

 و »تجـاوز «، »حملـه «آيـي واژگـان،    ر اسـت، بـاهم  موضـوعي كـه از نظـر ايـدئولوژيك معنـادا     
 ايـران  داخلـي دادن فقدان امنيت كه دستاورد شرايط نابـسامان   نويسنده براي نشان. است »گروگان«

خورد و ناكارآمـدي رژيـم       رقم مي ) در رمان ياغيان  (در آن برهه از تاريخ كه توسط عوامل داخلي          
 . است  وقوع پيوسته است كه در گفتمان به حاكم، موضع ايدئولوژيك خود را روشن نموده

 هـا  بـه زن   ...گرفتـه بودنـد   گروگان  اي   بچه.  كرده بودند  حملهاي   شبي به خانه    شده بود كه نيمه    «.32
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 ).Maroofi, 2007, p.  229(» ها بسته بودند  كرده بودند، شده بود راه را بر آدمتجاوز

اي ايـن     گونه   برقرار است، به  » زن«و  » گريه«هاي   در سال بلوا، ارتباط معنايي معناداري ميان واژه       
معروفـي بـراي نمايانـدن ايـدئولوژي زيـر سـتم            . انـد  دو واژه در يك ارتباط همنـشيني قـرار گرفتـه          

كـار   را همواره با توصيف حالاتي بـه      » زن«قرارگرفتن زنان و دختران در جامعة آن روز ايران، واژة           
هـا   هاي زيـر ايـن همنـشيني    در نمونه. ها را نشان دهد بودن آنبرده است كه بر مبناي آن، زير فرمان  

 .شده  شكارا قابل مشاهده است گفتارهاي ارائه در پاره

سـومين پلـة خانـة     شنيدم كه از سرما و گرسنگي، يا شايد از تنهايي بـر           را مي  گرية زني صداي   «.33
 ).Maroofi, 2007, p.  10(» پدرش مانده بود

  ).Maroofi, 2007, p.  31(»  به آسمان رفت فريادشان سرشان كوبيدند و با دو دستها زن« .34
  ).Maroofi, 2007, p.154(» داد رسيد كه خيلي آزارم مي  به گوش ميگرية دختريصداي  «.35

 

 وجهيت. 3. 1. 5

شـود و بـا اقتـدار نويـسنده يـا            كار بـرده مـي     اي و بياني به    هاي رابطه  وجهيت، در دستور براي ارزش    
بـه  . شـود  بنـدي مـي     اي و وجهيت بياني دسته     گردد و به دو گونة وجهيت رابطه       وينده مشخص مي  گ

ها در ارتبـاط بـا ديگـران را           كننده  اي، مسئله اقتدار يكي از شركت      باور فركلاف، در وجهيت رابطه    
سـتي  نمايد و وجهيت بياني، اقتدار نويسنده يـا گوينـده را در ارتبـاط بـا احتمـال يـا در                     مشخص مي 

، »داشتن  احتمال«وسيلة افعال كمكي وجهي مانند        وجهيت روي هم رفته به    . بازنمايي مورد نظر است   
قيد، زمان و موارد مشابه بيـان       : هاي صوري مانند   و ديگر ويژگي  » بودن  ممكن«،  »بايستن«،  »توانستن«

 .شود مي

  .Maroofi, 2007, p(»  يـك پـا مـرد باشـد    بايـد زن «] : گفـت )مادر معـصوم (زبيده خاتون  [.36

184(.  
مبنايي براي تحليل قرار ) Palmer, 1990(وششم، اگر وجهيت معرفتي پالمر  گفتار سي در پاره

زبيـده  (اسـت كـه گوينـده     كـار بـرده شـده    در بافتي به» بايستن«رسيم كه    داده شود، به اين نتيجه مي     
داشـتن دريافـت خـود داشـته      ه واقعيتها، اطمينان بيشتري نسبت ب    ها و نشانه    با توجه به گواه   ) خاتون

كند كه هر انـدازه زنـان        عنوان وجهيت معرفتي ضروري، اين ايدئولوژي را نمايندگي مي         است و به  
اي مردانه داشته باشند، از پـذيرش و پيـروزي بيـشتري             از زنانگي خود فاصله بيشتري بگيرند و جنبه       

 . برخوردارند

دختر سرهنگ تواند  نميسرو پايي كه  هر بي. كني غلط مي«)] مادر نوشافرين گفت(خانم    عاليه [.37
 ).Maroofi, 2007, p.  199(» !ها نيلوفري را بگيرد، چه حرف
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كنـد كـه    اي، يك الزام بايسته را هنگـامي ارائـه مـي    معروفي در اين نمونه با يك وجهيت رابطه    
رسيدن رويـداد يـا       ه انجام ساختن مخاطب خود در ب      كردن و ملزم    سخنگو در جايگاه و شرايط حكم     

اين درجه از الزام، بـا توجـه بـه شـرايط و             . دهد  موقعيتي است كه خود ضرورت آن را تشخيص مي        
يـافتن يـا نيـافتن امـري بـراي مخاطـب        توانايي آشكاري كه گوينده دارد، خودش را ملزم به تحقـق          

ن، ضرورتش را از پايگـاه      توان به اين نتيجه دست يافت كه انتخاب يك ز          بر اين اساس مي   . بيند مي
  . آورد، نه از پايگاه اكتسابي يا علايق دروني خود انتسابي وي به دست مي

 

 دشواژه. 4. 1. 5

هـا از جنبـة فرهنگـي، مـذهبي و اجتمـاعي              هـاي زبـاني هـستند كـه آوردن آن           هـا، صـورت     دشواژه
 بـار منفـي     ةهنـد د  برخي از ايـن فحـش و ناسـزا هـستند كـه خـود، نـشان                . شود  ناشايست انگاشته مي  

هاي است كـه در      گيري از واژه    هاي سبكي سال بلوا، بهره     يكي ديگر از ويژگي   . هاست  فرهنگي آن 
بيـشتر در   كـه  آيند نوعي خشونت كلامي به شمار مي  گيرد و به   خويي و ادب قرار مي      تضاد با خوش  

ماري طـرف   ش ـ  هـا بـراي كوچـك      ايـن واژه  .  كاربرد دارد  -ويژه سروان خسروي    به–گفتمان مردان   
رود و هدف عمدة آن فروكاهي جايگاه و شخـصيت           كار مي   هاي ناپسند به    گفته  مقابل در قالب پاره   

 .گيرد كسي است كه موضوع آن قرار مي

 ,Maroofi, 2007)(» مادر قحبـه دارت ميزنم «:] ساز گفت سروان خسروي به عباس صندوق[ .38

p. 111.  
  ).Maroofi, 2007, p.  63(»  و ديگر ادامه ندادسگهرزة پدر«: گفت] به نوشافرين[ معصوم .39
ــازه    «.40 ــه در مغ ــد ب ــا لگ ــسروي ب ــروان خ ــد س ــن   «: ش كوبي ــه اي ــا رفت ــس كج ــه ســگ پ   » ؟تول

)Maroofi, 2007, p.  99.(  
تـري انتظـار دارد كـه ايـن باعـث شـده               اجتماع از زنان رفتار صحيح    «است    ها نشان داده    پژوهش

هــاي عاميانــه و  خيلــي كمتــر از مــردان از واژه متمايــل باشــند و بــه زبــان معيــاراســت آنــان، بيــشتر 
ليكاف از اين سبك گفتـار  « ).Arbab, 2012 , p. 108-109 (»هاي ركيك استفاده كنند دشواژه
دانـد و   كند و علت اصلي آن را تسلط مـردان مـي   ياد مي» زبان ضعيف«، با عنوان )زبان معيار( زنانه

بـه نظـر او زنـان، بايـد بتواننـد           . كنـد   تب طبيعي جنـسيت معرفـي مـي       دليل اين چيرگي را سلسله مرا     
كار  به همين دليل صفات دلنشين بيشتري را به. حمايت نداشتة اجتماعي را به سوي خود جلب كنند    

پـذير از   زنند و ابهـام اجتمـاعي خـويش را در جملاتـي سـيال و تأويـل       گيرند، مؤدبانه حرف مي     مي
بازتـاب  ) جملات ناتمـام (ا عطف توجه به تكميل آن از طرف ديگران ب) نقل قول مستقيم( ديگران

 ).Mohammadi Asl, 2009, p. 22(» دهند مي
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روند كه داراي اقتـدار       رسمي در رمان سال بلوا، معمولاً از سوي كساني به كار مي             واژگان غير   
براي . كنند نمود پيدا مي  هاي ناپسند،     گفته  در برخي از موارد همراه با پاره       و   و برتري بيشتري هستند   

 :نمونه

ــازه ســروان خــسروي «.41 ــه در مغ ــا لگــد ب ــد  ب ــه  : اش كوبي ــه ســگ پــس كجــا رفت ــن تول    »؟اي
)Maroofi, 2007, p.  100.(  

ــسروي  «.42 ــروان خ ــتس ــة «: گف ــوخته  مردك ــدر س ــوس پ ــساق، جاس ــستاد » !غرم ــردار اي   » و خب
)Maroofi, 2007, p.  222.( 

-Maroofi, 2007, p.  245 (»لكاتة كثيـف «و يا » پدر و مادر ة بيلكات«: به نوشاگفتمعصوم  .43

246 .(  
 
 هاي دوگانه                          تقابل. 5. 1. 5

هاي نقد نو    در رويكردهاي نوين نقد، مانند نقد فمينيستي، پساساختارگرايي، پسااستعماري و نظريه          «
سـياه، طبقـة    / بـدوي، سـفيد   / زن، متمـدن  /  مـرد  هاي دوگانه از قبيل     دربارة مناسبات حاكم بر تقابل    

ها در سطوح مختلف، فـرآوردة   تقابل). Raminnia, 2014, p. 4( »كنند بورژوا بحث مي/ كارگر
چنـين امـري در     . ها نقشي محوري بـر عهـده دارنـد          گفته  ها و پاره    ها هستند و در بافت جمله      گفتمان

مقاومـت،  / زنـانگي، اسـتعمار   / رودست، مردانگي ف/ توان آشكارا در فرادست    رمان سال بلوا، را مي    
  . مدرنيته ديد/ سنتّ

  

 فرودست/ فرادست. 1. 5. 1. 5

زنـي نوشـافرين در      هـاي شـناوري چـون، عـدم قـدرت چانـه            بندي گفتمان اين داستان با داّل      مفصل
گرايي و سير در خاطرات گذشته، اجبار يوسف نجار به ساختن             انتخاب همسر، تقديرگرايي، واپس   

 در سراسـر  مـوارد مـشابه   سازي ملكـوم و  دار، دار زدن بزِ اَخوي، كارگران از كار افتاده كارگاه پل
اي كـه      گونـه   اي دارد، بـه    اين گفتمان در بازنمايي ايدئولوژي متن، جايگاه ويـژه        . متن آشكار است  

ن گفتمان، به   هاي فرادستان در اي    مداركنش. هاي متن را در برگرفته است      بخش معناداري از دلالت   
گردد و كنش فرودسـتان       مĤبانه باز مي    حفظ وضعيت موجود و استمرار نوعي از حاكميت ديكتاتور        

  . ها انفعال همراه بوده است اغلب با مقاومت و در بسياري از موقعيت
  
 زنانگي/ مردانگي. 2. 5. 1. 5

ايـن تقابـل، در     . ا است هاي محسوس متن سال بلو     تقابل مردانگي در مقابل زنانگي از ديگر گفتمان       
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صورت معمول توسط خود زنان منجر به هژمـوني و تـسلطّ مردانگـي              پيوند با يك نتيجة فرهنگي به     
بردار، تابع، كالا و ابزاري براي اسـتفاده مـرد انگاشـته              همواره، فرمان » زن«اي كه      گونه  گردد، به  مي
. عنـوان دال مركـزي در نظـر گرفـت     تـوان بـه   را مـي » اعمال خشونت مردانه«در اين رمان،  . شود  مي
توان اعمال خشونت افرادي همچـون دكتـر معـصوم، سـرهنگ نيلـوفري و اسـفنديار قـشنگ را               مي

هـايي هـستند كـه بـه گفتمـان، هويـت             داراي چنين ويژگي دانست و از ديـدگاه نگارنـده، غيريـت           
اين مـوارد بـار     توان گفت كه مجموعة       در بحث نابرابري اجتماعي در سطح جنسيت مي       . بخشند مي

اي و تجسمي رايج از زن ايراني در دوره پهلوي اسـت              ايدئولوژيكي دارند و نمودي از نقش حاشيه      
گـرا    شـده و جنـسيت      سـازي و رسـوب الگوهـاي قـالبي و از پـيش تعيـين                  كه فرآوردة فرايند طبيعي   

 در چنين جوامعي    »انفعال زن «تواند بارزترين دليل بر       وسيلة گفتمان غالب مردسالاري است و مي        به
  .هاي اجتماعي باشد رنگ بودن نقش وي در جنبش و كم

دانـد،    مـي » همـسري «و  » خانـه «زيرساخت ايدئولوژيكي اين كليشه جنسيتي كه زن را متعلق بـه            
نمودي از باورهاي قالبي جنسيتي مربوط به مناسبات مكاني و غلبه روايـت مردسـالارانه در سـاختار                  

دهـد و وي را       ان است كه مجال حضور در پهنة اجتماعي را به زن نمي           فكري جامعه ايراني عصر رم    
شناختي در  مناسبات مكاني، به عنوان يك لاية نشانه «بر مبناي اين نكته،     . داند  زندانيِ محيط خانه مي   

ــاي نقــش      ــه ايف ــشروعيت ب ــوني و م ــد هژم ــدرت، تولي ــط ق ــد وراب ــاني، در بازتولي مطالعــات گفتم
  ).Kazemi Navai et al., 2016, p.  47(» پردازند مي

ارتباط « ، بر اين باور است كه»جاي زن در خانه است« در مورد اينكه )Ortner, 2006 (اورتنر
هاي ساختاري بين خانواده و جامعه در كل، در هر  نزديك زن با محيط خانگي از برخي ناسازگاري  

در ارتبـاط بـا     » عمـومي / گيخـان «رزالـدو، معـاني ضـمني تقابـل         . گيرد  نظام اجتماعي سرچشمه مي   
خـانوادة  (ايـن مفهـوم كـه واحـد خـانگي           . اسـت   اي با دليـل بررسـي كـرده         موقعيت زنان را به گونه    

هـا گذاشـت      شناختي كه توليد و تناسل و اجتماعي كردن اعضاي جديد جامعه بـه عهـدة آن                 زيست
مبنـاي  . قـرار دارد  ) يشبكة تلفيقي اتحادهـا و روابـط اجتمـاع        ( در تقابل با واحد عمومي     )است  شده

لوي استراوس اين بحث را بيان      . بحث لوي استراوس در ساختارهاي ابتدايي خويشاوندي نيز هست        
كند كه نه تنها اين تقابل در هر نظام اجتماعي وجود دارد، بلكه افزون بر آن به معناي تقابل ميان                    مي

اند، و در واقع بيش و        ي پيوند يافته  هاي خانگ   ها با همنشيني    جاكه زن   از آن ... طبيعت و فرهنگ است   
فرهنگـي، برابـر گرفتـه      / تـر سـازمان اجتمـاع       هـا بـا ايـن مرتبـة پـايين           اند، آن   كم در آن زنداني شده    

  .)Ortner, 2006, p. 55-57( »شوند مي
واسطة عوامل ديگـري   مكان، علاوه بر جنسيت به«توان گفت  هاي مورد اشاره مي      بر مبناي نكته  
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شـود و   دار مـي  ماعي، ثروت، قدرت سياسي، سطح آموزش، سن و حتي شغل، نـشانه         چون طبقه اجت  
 »اسـت » ديگري«در برابر يك » خود«يا » ما«اين فرايند نشانداري بخش مهمي از فرايند تثبيت يك 

)Sojudi, 2012, p. 82-85.(  
تـوان گفـت كـه مجموعـة ايـن مـوارد بـار                در بحث نابرابري اجتمـاعي در سـطح جنـسيت مـي           

اي، تجسمي رايج از زن ايرانـي در دوره پهلـوي اسـت               دئولوژيكي دارند و نمودي از نقش حاشيه      اي
گـرا   شـده و جنـسيت   سـازي و رسـوب الگوهـاي قـالبي و از پـيش تعيـين           كه فرآوردة فرايند طبيعـي    

در چنين جـوامعي    » انفعال زن «تواند بارزترين دليل بر       وسيلة گفتمان غالب مردسالاري است و مي        به
  .هاي اجتماعي است رنگ بودن نقش وي در جنبش  كمو
  

  مقاومت/ استثمار. 3. 5. 1. 5
گيري معروفي در رمان سال بلوا، نقـد گفتمـاني اسـت كـه بـر اسـاس آن هـستي                      ترين جبهه  آشكار

هاي عمومي آن     در مسيري كه ويژگي   ) جا سنگسر   در اين (اجتماعي، فرهنگي و سياسي مردم ايران       
وسـيلة    اين وضعيت به  . خوردن است   ناپذيري در حال گره     صورت گريز  شود، به  يبا استثمار روشن م   

چه   شود و در خلق آشفتگي يا هرآن       عوامل رژيم سياسي حاكم با همدستي عوامل بيگانه ترسيم مي         
گيري عباس معروفي بـراي       جهت. كند ترين نقش را بازي مي     نامد، محوري  مي» بلوا«نويسنده آن را    
شود و   ها و بيشتر فرودست برجسته مي      كشي توده   ي است كه از جنبة تاريخي با بهره       بازنمايي فرايند 

در . دانـد  يافتن اين وضعيت، براي جوانب داخلي و خارجي هر كدام را داراي تـأثير مـي                 در واقعيت 
معروفي، مقاومت در مقابل اسـتثمار     . توان چنين نقدي را درك نمود      خوبي مي  گفتارهاي زير به    پاره

اين افراد براي بهبـود   . ورزند مخالفت مي » دار«نمودن    دهد كه با علم    را به نيروهايي نسبت مي    حاكم  
علت سركوب حاكميت سياسـي و همدسـتان          زنند؛ بنابراين، به   وضعيت موجود، دست به مبارزه مي     

روي هم رفته اين گفتمان با قصد سروان خـسروي          . آورند  اي را به دست نمي     عوامل استعمار، نتيجه  
براي برپايي دار، مخالف ميرزاحسن و حسينا، اقدامات ملكوم، دار زدن بز اخوي، غـارت ميـراث و           

ملكم با ايجـاد ايـن تـصور    . است بندي شده  آثار فرهنگي توسط ملكوم آلماني، كشتن حسينا مفصل       
 كند و بـا زيركـي تمـام        كشي مي  در افكار عمومي كه در پي عمران و آباداني است، از جوانان بهره            

  .دهد اهميت نشان مي ميراث فرهنگي را چپاول كرده و در ظاهر آن را بي
 
  مدرنيته/ سنت. 4. 5. 1. 5

شـدن مـضاميني      سـازي و برجـسته     بنـدي، مفهـوم    مدرنيتـه بـه صـورت     / در رمان، تقابـل ميـان سـنت       
هايي چـون كـراوات، اتـو، صـندلي لهـستاني،            وجود دال . هاي گفتماني دارند   انجامد كه ويژگي   مي
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اي آشكار بر وجود عناصر مدرنيتـه اسـت           هاي آلماني و مواردي از اين دست، اشاره        اديو، استيشن ر
سبزي، لگن تاجدار مـسي و مـوارد مـشابه            كه در تقابل با اسپند دودكردن و صلوات فرستادن، قرمه         

هـاي چـون ملكـوم آلمـاني و دكتـر معـصوم              گفتمـان مدرنيتـه بـا كـنش شخـصيت         . گيـرد  قرار مي 
ثبـات   چـه وضـعيت را بـي        اي در آن    گونـه  شود و هركدام از اين دو شخصيت نيـز بـه           ر مي پذي رؤيت
تـوان بـه كـنش افـرادي چـون ميـرزا حـسن،               همچنـين در گفتمـان سـنت مـي        . كند، نقش دارند   مي

. گيرنـد، اشـاره نمـود    نوشافرين، ميربكوتين شاعر و  موارد مشابه كه جانب راستي و حقانيت را مـي          
واسـطة آن مناسـبات       اي اسـت كـه بـه       چه معروفي منتقد آن است، مدرنيته       زمينه، آن بنابراين در اين    

  .رود زند، پيش مي قدرت به سويي كه پريشاني اوضاع را رقم مي
  

  
  هاي برآمده از سطح توصيف يافته: 1شكل

  

  آمده از سطح توصيف هاي بر يافته: 1جدول 
  درصد  فراواني  سطح توصيف رديف

  %14  82  گزينش واژگان  1
  %9  53  آيي باهم  2
  %10  60  تكرار 3
  %37  211  هاي جمله وجه  4
5  8  47  توجهي%.  
  %4  21  هاي دوگانه تقابل  9

  

 سطح تفسير. 2. 5

و بافت  ) زمان نگارش رمان  (هاي پيدايش متن در بافت موقعيتي        در سطح تفسير لزوم توجه به زمينه      
  . است پرداخته شدهتاريخي آن اهميت بسياري دارد كه در ادامه به آن 
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  بافت موقعيتي متن. 1. 2. 5
گرفتـه از     نظم اجتماعي نـشأت   «در ارتباط با بافت موقعيتي و نوع گفتمان، فركلاف معتقد است كه             

هـاي درگيـر در     طـرف «،  »چيـستي مـاجرا   «بررسي موقعيـت نيـز ريـشه در         . مقتضيات موقعيتي است  
هريـك از موضـوعات     . دارد» نقـش زبـان   « نهايت   و در » روابط ميان افراد درگير در ماجرا     «،  »ماجرا
ــان ــه   بيـ ــب، رابطـ ــه ترتيـ ــده، بـ ــتگي  شـ ــاعلان و پيوسـ ــوا، فـ ــا محتـ ــاظري بـ ــد ي متنـ ــا دارنـ   » هـ

)Fairclough, 1996, p. 146- 149(. 

نگارش رمان سال بلوا در دهة نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و همزمـان بـا پايـان      
 اجتمـاعي   -اوضـاع سياسـي   «. اسـت    بعد از سه سال به پايـان رسـيده         جنگ تحميلي عراق عليه ايران    

، سالي كه گفتمان حكومت مطلقـة       1358ايران در اين برهه، متأثر از گفتمان اسلام انقلابي در سال            
خواهي اسلامي يـا گفتمـان اسـلام انقلابـي، شكـست را پـذيرا و بـه             سلطنتي در برابر گفتمان آرمان    

/ هـاي ديگـر از جملـه خـودي         هاي جديد، خرده گفتمان    پيوند با گفتمان  شود و در     حاشيه رانده مي  
  .شود روشن مي) Forghani, 2002, p. 5( »گيرد غيرخودي نيز شكل مي

در تفــسير گفتمــان رمــان مــورد بررســي، بــا توجــه بــه رونــدهاي رويــارويي آن بــا مناســبات و 
 از پيـروزي انقـلاب اسـلامي      پـس . توان آن را داراي چندين بعـد دانـست        سازوكارهاي قدرت، مي  

ايران، برآمدن جنگ و برآشفتن نظم اقتصادي و اجتماعي پيشين سبب شد تـا گفتمـان مقاومـت و                    
اسـتعماري از وجـوه مبـارزاتي        هاي ضد اي كه انديشه    گونهخود بگيرد، به   مبارزه، شكل جديدي به   

اسـت   يران درگير جنگ بـوده است كه ا اين رمان، زماني به چاپ رسيده  . تري برخوردار گردد  عيني
هاي خارجي، يـك ضـرورت تـاريخي بـه          و لزوم همبستگي و پيوستگي دروني براي غلبه بر بحران         

هايي، به خلـق چنـين اثـري        بر اين اساس نويسنده، تأثيرپذيرفته از چنين انديشه       . است  آمده  شمار مي 
  . است دست زده

 اجتمـاعي   –هاي فرهنگـي   زيرساخت هاي ژرف ايجادشده از نظر سياسي و بازآرايي         دگرگوني
اي نوين آرايش داد    شيوهدادن انقلاب اسلامي در ايران، صورت و محتواي اعمال قدرت را به             با رخ 

بحـث، كـه بـا        سـاختار قـدرت در دوره مـورد         . بندي مسائل را تابع شرايطي جديـد نمـود        و اولويت 
 سوسياليـسم و ناسيوناليـسم   شـود، پـس از چيرگـي بـر    گرايي و حكومت جمهوري روشن مي  اسلام

هـاي زنـدگي غيـر اسـلامي تأكيـد          است، بر ضرورت مبارزه در برابر سـبك         ليبرال پا به ميدان نهاده    
نويـسنده،  . دهـد ترين شعار خود قرار مي    عنوان مهم كند و از نظر سياسي نيز استقلال كشور را به           مي

كنـد كـه در آن      ديكـي را گوشـزد مـي      تأثير اين گفتمان، براي ايجاد وفاق همگاني، تاريخ نز          تحت
  . گيرندها، تحت استبداد رژيم پهلوي، از جانب سيستم سياسي مورد سركوب قرار ميتوده
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حاكميت زبان مردسالار در رمان، پيروي فضاي گفتمان حاكم، توجيه قابل قبولي براي ترجيح              
هـاي   رمان همزمـان بـا سـال       تر نيز به آن اشاره شد، نگارش        گونه كه پيش  همان. مردان بر زنان است   

تواند، در پيونـد  است و از بين رفتن سربازان و رزمندگان مي جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران بوده   
گيري فكري نويسنده را تعيين نموده و زبان مردانـه را بـر               گذاري ايدئولوژيكي جهت  با يك ارزش  

عنـوان مركـز سياسـي ايـران بـه شـمار            جا كه تهـران، بـه       افزون بر اين، از آن    . متن حاكم كرده باشد   
هاي حاكم بر سبك زندگي در اين شهر به هژموني مركـز و           آيد، اقتدار سبك زندگي و نگرش       مي

صورت جسته و گريخته بـه ايـن موضـوع اشـاراتي            نويسنده به . راندن پيرامون در متن گراييده است     
  .است داشته

ماهيتي متغير و چنـد بعـدي دارنـد    ) Fairclough, 2000(هاي فاعلي به باور فركلاف  جايگاه
كند و در پاسخ به پرسشِ چه كساني درگير رويداد هستند، مورد             ها تغيير مي   كه با توجه به موقعيت    

در . اسـت » هاي فكري، سياسي، عقيدتي و نظامي      جدال«نوع فعاليت در رمان سال بلوا،       . توجه است 
تـوان دو جايگـاه      ارد و در مجمـوع نيـز مـي        هـا، دو جايگـاه فـاعلي وجـود د          هر يك از ايـن جـدال      

. هـا نـام بـرد    تـوان از آن  هاي اصلي را در اين رمـان تـشخيص داد و فـاعلان فرافـردي نيـز مـي          فاعل
هـايي   هـاي مـردم موضـوع چـالش        و تـوده  » ميربكوتين شـاعر  «،  »ميرزا حسن «،  »حسينا«،  »نوشافرين«

» ملكـوم «،  »خـان   حـسين «،  »هنگ آذري سـر «،  »سروان خسروي «،  »دكتر معصوم «وسيلة    هستند كه به  
، »رقيـه دلال  «،  »نـاژداكي شـهردار   «،  »خـانم   عاليه«هايي چون    گفتني است شخصيت  . است ايجاد شده 

عنوان فاعل، نقـشي ميـانجي و گـاهي          و چند شخصيت ديگر به    » رحمت ايزدي «،  »اسفنديار قشنگ «
  .اند خنثي داشته

  
 بينامتنيت. 2. 2. 5

جاكه بتوان گفتمان حاكم بـر مـتن را درك نمـود،     ان سال بلوا، آشكارا آن   ارتباطات بينامتني در رم   
بـه بيـان ديگـر، نويـسنده، مرجـع پـردازش مـتن خـود را از مـضامين                    . اسـت   اي ضمني بـوده    شيوه به

ندرت مفاهيم ايدئولوژيك خود را      اند و به    داشته 1است كه ويژگي الگووارگي     هايي برگرفته  انديشه
تـوان اشـتراكات مـضموني     صـورت كلـي مـي    اگرچه به. است خص برگرفته  از يك متن مش    آشكارا

 ارتبـاط   آفريننـدة چه    آنروي هم رفته،     بنابراينزيادي را با آثار برخي از نويسندگان معاصر يافت،          
 هـاي   ه نويـسند  وسـيلة   به است كه    ويژهاي   ، بلكه انديشه  ويژهبينامتني رمان سال بلوا است، نه يك اثر         

در نتيجـه برجـستگي     . اسـت  سازي و ارائه شده    بندي، مفهوم  ، صورت گوناگونيهاي   شيوه  به بسياري
                                                                                                                   
1 Paradigmatic 
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 يـك   وسـيلة   بـه  باشد كـه     ويژهاي    يك تفكر و انديشه    زاييدةروابط بينامتني اين رمان، بيش از آنكه        
هـايي از مـتن را در بـر گرفتـه باشـند،               بخـش  فرد يا حلقة فكري مشخص و معمولاً محدود، متن يـا          

  .  عمومي هستنديوبو رنگداراي 
هايي از عاشـورا و اشـاره        كردن جلوه   معروفي در سال بلوا با ارجاع به افسانة مرد زرگر و ترسيم           

سپاري به سبك    به فرهنگ سوگواري در مجاورت ارجاع به احاديث و آيات قرآني، مراسم خاك            
 آگاهانـه  وي. ست كرده انمايانچه ايدئولوژي خود است را  اسلامي و مواردي از اين دست، هرآن      

واسطة آن عناصري از مقاومت را از يـك فرهنـگ        است كه به   اي را بازنمايي كرده     شكلي از انديشه  
هـاي خـاص     ماننـد اشـاره بـه اسـم       (و اصالتي از فرهنگ ايران باستان       ) اسلام شيعي ايراني  (اعتقادي  
ن گفـت كـه ديـدگاه       شـايد بتـوا   . آميزد را باهم مي  ) خان، ايرج، سياوشان، افسانة مرد زرگر       سهراب

مذهبي و آييني، تبيين استعمار غرب و مقاومت در برابر          هاي  ايدئولوژيك نويسنده در توجه به سنتّ     
 از كاركرد تأثيرگذار اسطوره در گفتمان پـسااستعماري         گيري  بهرهنويسنده كوشيده تا با     . آن است 

 و با اين شگرد برآن      شان دهد رمان، نسبت به نفوذ سياسي و فرهنگي استعمار و امپرياليسم واكنش ن           
عنوان يك جغرافياي فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي را داراي هويـت               است تا هستي واقعي ايران به     

عنوان مفاهيم فكري و اعتقـادي مهـم، مـشترك و داراي             يكساني معرفي كند و چنين وجوهي را به       
رتيـب، شـأن برابـري بـراي        بـه ايـن ت    . بخش برجسته نمايـد    مثابه يك مبدأ هويت     عموميت زياد را به   

دهـد و    هايي كه منتسب به ايرانشهري هستند، را با مباني اعتقادي و معنـايي مـردم ايـران مـي                    انديشه
زاده در ادبيـات     احمد، محمدعلي جمال   هاي سيمين دانشور، جلال آل     متأثر از انديشه  روي هم رفته    

  . اجتماعي است–و علي شريعتي در انديشه سياسي
  

  يينسطح تب. 3. 5
عنـوان   هدف از مرحله تبيين، توصـيف گفتمـان بـه         «. دهندة تفسير است    از ديد فركلاف، تبيين ادامه    

منزلة كـنش   و گفتمان را به) Fairclough, 2000, p. 214(» بخشي از يك فرايند اجتماعي است
دهـد كـه چگونـه سـاختارهاي اجتمـاعي گفتمـان را تعـين                 كنـد و نـشان مـي        اجتماعي توصيف مي  

منظور فـركلاف   . توانند در آن ساختارها بگذارند      ها چه تأثيرات بازتوليدي مي      خشند و گفتمان  ب  مي
ساختارهاي اجتماعي مناسبات قـدرت اسـت و هـدف از فراينـدها و اعمـال اجتمـاعي، فراينـدها و                     

 عنوان جزئي ديدن گفتمان به: تبيين عبارت است از   «بنابراين  . اعمال مربوط به مبارزه اجتماعي است     
  ).Fairclough, 2000, p. 245(» از روند مبارزه اجتماعي در ظرف مناسبات قدرت

 غيـر ايرانـي، اقتـدار       -هـاي ايرانـي    در سطح تبيين، رمان سال بلوا، بستري بـراي تقابـل گفتمـان            
عنوان يك واقعيت اجتماعي  به.  حاكميت در تاريخ معاصر ايران است     - پيروي زنانه و مردم    -مردانه
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) مقاومـت / اسـتثمار (، )فرودسـت / فرادسـت  (، )مـرد / زن(هايي چون  است، كه با تقابل  گريزناپذير  
 .است برجسته شده

هايي همچون هموطن، خـود،       با عنوان » ايراني«هاي مظاهر      غير ايراني، جلوه   -در گفتمان ايراني  
هاي   و جلوه روند    كار مي   به) خود( خودمان، ما، مردم، اينجا، مملكت، كشور، براي ارجاع به ايراني         

هـا، انگلـيس، هنـد، اجنبـي، غريبـه،            ها، آلمـاني    هايي مانند روس    ايراني در رمان با عنوان     مظاهر غير 
  . كند نمود پيدا مي» ها آن«خواهان و  زورگويان و زياده

، »قبلـه «،  »كوه پيغمبـران  «،  »كافر قلعه «،  »سنگسر«گيري از مفاهيم و اسامي نماديني همچون          بهره
دهندة تلاش معنادار ساختار قدرت بـراي         ها، نشان  رفت بست آن با پي     و  و چفت  »وشانسيا «،»حسينا«

شدن كـشور   ها از سوي حاكميت و بدل كشي آن زوال معنا در ميان طبقة فرودست جامعه براي بهره   
متن، با فراخـواني چنـين مفـاهيمي در پـي القـاي             . هاي استعمارگر است    به مستعمره از جانب دولت    

توان در نوع خود آن را اصيل دانست و برحق بودن چنين اصالتي نيـز                اهي است كه مي   نوعي از آگ  
  .  مذهبي در پيوند است-هاي اساطيري، اصول اعتقادي ملي با شخصيت

هـا را    انقياد زنانه در سال بلوا، داراي نمودهاي فراواني است كـه آشـكارترين آن   -اقتدار مردانه 
اقتـدار مردانـه، در پيونـد بـا يـك           . افرين و دكتر معصوم ديـد     توان در تعامل ميان شخصيت نوش      مي

را بـه   » زن«اسـت و ماهيـت        واقعيت ساختاري، مناسبات طرد زنان از پيشگاه جامعه را فـراهم كـرده            
هـايي گـره     معروفي اين واقعيات را با بسترهاي تاريخيِ چنين پنداشـت         . فروكاسته است » ابزار«يك  

دختر پادشاه و   (اي   هاي افسانه  شكني است و در تمثيل      خي از ساختار  زده، كه گريز از آن نيازمند سن      
شده   منزلة يك امر تحميل    ها به باور نويسنده، به      بودن زن   فرودست. است آن را نشان داده   ) مرد زرگر 

سرسـپردگي زن بـه مـرد و        . بخـشد   و نگرش و باور قالبي جنسيتي، لزوم مقابله با آن را ضرورت مي            
سازي خود زنـان نيـز در بازتوليـد ايـن وضـعيت، نقـش                    از سوي فرايند طبيعي    پذيرش چنين تعاملي  

  .انكارناپذيري داشته است
  

 گيري نتيجه. 6

اي از تـاريخ معاصـر       تحليل گفتمان انتقادي سال بلوا، نشان داد كه نويسنده، در پي بازنمايي گوشـه             
هـاي اقتـدار     كـنش بـا گفتمـان      در بـرهم   )اواخر دورة پهلـوي اول و اوايـل دورة پهلـوي دوم           (ايران  

در سـطح توصـيف، بـار    . اسـت  بنـدي نمـوده   ايراني و حاكميت، روايت خود را صورت     مردانه، غير 
هـاي   معنايي و ارتباطات معنايي، وجهيـت در خـدمت ايـن تقابـل             آيي، هم  ايدئولوژي واژگان، باهم  
ح موقعيــت نامتعــادل، عنــوان براهــت اســتهلال، تــشري آغــاز رمــان، بــه. انــد انديــشگاني قــرار گرفتــه

ساز و داّل مركزي رمان است، چرا كه كه بازخوانش يك موقعيت آشفته و نابهنجار هـست                   كانوني
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در اين رمان، تقريباً    . و دلالت بر فضاي حاكم بر اجتماع و فضاي سياسي و بستر تاريخي رمان دارد              
 . منفي دارند1بار معنايي) ها واژه(ها  همة نشانه

ها و مفاهيم ملي و مذهبي براي تشريح ديدگاه ايـدئولوژيك نويـسنده و                ونجستن از مضم    بهره
، »حـسينا «مبـارزات نمـادين     . برساختن گفتمان خوشايند وي در ساختار رمـان، عينيـت بـالايي دارد            

عنـوان يـك قهرمـان        بـه  ،»مـرد زرگـر   «گيري ايدئولوژيكي نويسنده را در نسبتي كه با افسانة           موضع
دهد و در     عنوان يك قهرمان مذهبي اسلامي دارد، نشان مي        به» )ع(امام حسين    «اي ايراني و   اسطوره

بـودن شخـصيت    زيـر سـتم  . شـوند  هاي ايرانشهري و ناسيوناليسم ايراني، بازنمايي مـي     پوشش انديشه 
 وي در تعيــين سرنوشــت خــود، از   يتواننــاو »  زن-دختــر«عنــوان يــك   محــوري داســتان بــه  

اي  شيوه  بودن زن در اين شرايط به       دهد و مقهور   سالارانة جامعه خبر مي    ساختار مرد   ناپذيري  انعطاف
 .رسد رفت از آن امري ناممكن به نظر مي است كه برون

 هر كجـا كـه      - چه از نظر تجربي و چه از جنبة مفهومي         -رمان معروفي، در همة سطوح تحليل       
تـوان از    تاريخ معاصر ايران را ميبرداري زنانه در كشي و فرمان بتوان جنسيت را دريافت نمود، بهره     

صـورت چـشمگيري در      دهنـد، بـه    فراواني واژگاني كه چنين امري را پوشش مي       . آن برداشت كرد  
گيـري ايـدئولوژي و گفتمـان        دستي نظام حـاكم در شـكل        رخنة استعمار و هم   . شوند رمان ديده مي  

هـاي   ادي هـستند كـه هـدف      غيـر ايرانـي، عوامـل خـارجي و افـر          . است ايراني نقش معناداري داشته   
هاي ماندگاري عوامل بيگانـه را فـراهم         كنند و يا اينكه زمينه     استعماري را پي گرفته و يا تقويت مي       

  . هايي هستند سربازان روسي و مستر ملكوم آلماني در رمان سال بلوا داراي چنين ويژگي. نمايند مي
ــاني اســت كــه در    ــوا، برســاخت گفتم ــان ســال بل ــه، رم ــم رفت ــايي چــون   آن ارزشروي ه ه

عنـوان   گرايي و آزادي بـه     هاي زنان بر پاية ادبياتي بومي، مردم       پرستي، دفاع از حقوق و آزادي      وطن
 . اند ايدئولوژي مسلطّ، بازنمايي شده

  

 منابعفهرست 

هـاي    پـژوهش .»هـاي رايـج فارسـي در تـداول عـام      بنـدي دشـواژه   بررسـي و طبقـه  « ).1391(اربـاب، سـپيده   
 .124 -107صص . 4شماره . 2سال . تطبيقيشناسي  زبان

 .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. تحليل گفتمان انتقادي). 1394(زاده، فردوس  آقاگل

بر » خوابند  ها در شب مي     ماهي«تحليل گفتمان انتقادي رمان      «.)1399( آريانحسين    و بهرامي رهنما، خديجه  
  .314 -285صص . 85 شماره .24ه دور. پژوهي ادبي متن. اساس آراي نورمن فركلاف

. ؟ ترجمـة فيـروزه مهـاجر      آيا نسبت زن به مرد مانند نسبت طبيعت به فرهنگ است          ). 1385( اورتنر، شري ب  
                                                                                                                   
1 connotation 
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  .73-37 صص .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان:  تهران.ها مجموعه مقالات فمينيسم و ديدگاه
. »هاي مهدي اخـوان ثالـث       ليسم اجتماعي در سروده   بررسي سمبو «). 1394(  مرادي  و فرشاد  پارسا، سيداحمد 

 .41 -68: صص. 18شماره . 7دوره . مطالعات و تحقيقات ادبي

 بـه  .شناسـي مكـان   مجموعـه مقـالات نـشانه   . »مكان، جنسيت و بازنمـايي سـينمايي    «). 1391(سجودي، فرزان   
  .97-79صص . سخن: تهران. كوشش فرهاد ساساني

ها در متن با تأكيد بر تقابـل نـور و ظلمـت در آثـار                  هاي دوگانه و كاركرد آن     قابلت«). 1393(نيا، مريم    رامين
 .24 -1 صص .35شماره . پژوهش زبان و ادبيات فارسي. »فارسي شيخ اشراق

اثـر  » الحـرب فـي بـر مـصر       «تحليل گفتمان رمان    «). 1399(زارع، ناصر، رسول بلاوي و زهرا هاشمي تزنگي         
مجله زبان و ادبيـات عربـي   . ») تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف  براساس نظرية (يوسف القعيد   

 .   160-147صص . 1شمارة . 12دورة . دانشگاه فردوسي مشهد

. 9دورة  . فـصلنامه علـوم اجتمـاعي     . »تحول گفتمان توسـعه سياسـي در ايـران        «). 1381(فرقاني، محمدمهدي   
  . 39 -1صص . 17شمارة 

پيران، محمد جواد غلامرضا كاشـي،        ترجمه فاطمه شايسته  .  انتقادي گفتمان  تحليل). 1379(فركلاف، نورمن   
: تهـران . رضا ذوقدار مقدم، پيروز ايزدي، رامـين كريميـان، شـعبانعلي بهـرام پـور، محمـود نيـستاني                 

  .هاانتشارات مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
هـاي   مناسبات مكاني و بازتوليـد كليـشه  «). 1395(  سجودي و فرزان فاضلي، مهبود ، مهبود   كاظمي نوايي، ندا  
. نامـة زنـان      پـژوهش  .»تنـاظر دنيـاي ذهنـي و دنيـاي عينـي در رمـان طـوبي و معنـاي شـب                    : جنسيتي

  .65 -47صص. 4شماره . 7سال . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 .آذين گل :تهران. جنسيت و زبانشناسي اجتماعي. )1388(محمدي اصل، عباس 

  .انتشارات ققنوس: تهران. 7 چ . سال بلوا.)1386(عباس معروفي، 
 بـا  مـدار   گفتمان معنايي - شناختي  جامعه هاي  مولفه از استفاده با گفتمان تحليل« ).1381( االله لطف يارمحمدي،

 شـهيد  دانـشگاه  انـساني،  علوم و ادبيات دانشكدة نشريه .»اجتماعي كارگزاران تصويرسازي به عنايت
  .105 -121 صص ).8 پياپي(11  -10 رهشما كرمان باهنر

. 1چ  . ترجمـه هـادي خليلـي     . نظريـه و روش در تحليـل گفتمـان        ). 1389(  فيليـپس   و لوئيز  يورگنسن، ماريان 
   .نشر ني: تهران
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